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ویژه نامه ی شب یلدا



به نام خد

بچه های دریایی خانواده ی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 سلام

سلامی به بلندی شب یلدا و به گرمی چای داغ و لبوی شیرین جشن یلدا.

خوشحالیم که در جشنی باستانی به دیدارتان آمده ایم. جشنی که شیرینی و گرمی آن زمستان سرد 

را زیباتر و دوست داشتنی تر می کند. 

هرچند شاید این زمستان و این جشن برای شما مثل همه ی بچه ها نباشد و در کنار این همه شادی، 

دلتنگی بزرگی در دل کوچک تان مثل دانه های برف وول بخورد. 

ممکن است حالا که همه دور هم جمع هستید، پدران خوب و دریا دلتان بر روی کشتی و در دل 

دریاها پیش می روند و با یاد و خاطره ی شما یلدای دریایی شان را جشن می گیرند. مردان بزرگی 

که بچه های خوب و مهربانی مثل شما دارند. شما که دوری آن ها را تحمل می کنید تا مردم خوب 

سرزمینمان کنار هم، هر چیز که نیاز دارند داشته باشند. پس دلتنگی ها را دور بریزید و با شادی و 

خوشحالی در جشن یلدایی تان برای همه ی دریایی ها دعا کنید. 

دوستتان داریم و از همه ی شما سپاسگزاریم.



وقتی هوا بارونیه
یا وقتی که طوفان می شه

وقتی تگرگ و برف می آد
با دریا دوستم همیشه

سلام خداي مهربان
من رو ببین یه کشتی ام
توي هواي خوب و بد
من که با دریا آشتی ام

مهدیه صفایی نیا
زهرا موسوی

شب یلداشب یلداشب یلداشب یلدا

وقتی شب یلدا می آد
من توي دریا مهمونم
همراه موج خوش صدا
شالاپی آواز می خونم

من عاشق زمستونم
پس پیش دریا می مونم

دریا با من مهربونه
منم با اون مهربونم



دردسردردسر

اُختی یک نی نی اختاپوس بود. یک اختاپوس که با همه ی اختاپوس های دریا فرق 
داشت. یعنی اولِ اولش که به دنیا آمده بود، هیچ فرقی با بقیه نداشت ولی...

مامان اختاپوس ده تا غصه خورد. بابا اختاپوس هم ده تا غصه خورد. مامان اختاپوس 
گفت: «غصه خوردن که فایده ای نداره مرد. پاشو یه کاری بکن!»

بابا اختاپوس گفت: «چی کار کنم زن؟!» 
مامان اختاپوس اوهو اوهو گریه کرد. نی نی اختاپوس دوتا از پاهایش را تکان داد. اما 

شش تا پای دیگرش توی یک بطری پلاستیکی بزرگ گیر کرده بود. 
مامان اختاپوس گفت: «مامان دورت بگرده، اُختی جونم! آخه چرا این بطری باید توی 
دریا می افتاد؟ آخه چرا پاهایِ نازنینِ تو باید توی این بطری گیر می کرد.؟ آخه چرا؟؟؟»

بزرگبزرگ



بابا اختاپوس گفت: «ای بابا! این همه بی تابی نکن زن!» 
اُختی گفت: «مامان جون! دوست دارم برم همه جای دریا رو ببینم. اما این طوری که نمی تونم.»

بابا اختاپوس گفت: «خودم می برمت...»
و اُختی را بغل کرد و رفتند دریاگردی. 

رفتند و رفتند تا رسیدند به اره ماهی که داشت جلبک های جلوی خانه اش را با اره ی روی دماغش تند 
و تند کوتاه می کرد. بابا اختاپوس گفت: «اره ماهی جان! شما می تونی برای اُختی کاری کنی؟»

اره ماهی رفت جلو و اره ی روی دماغش را کشید روی بطری اما هیچ فایده ای نداشت. 
بابا اختاپوس و مامان اختاپوس و اُختی باز هم غصه خوردند. آن ها رفتند و رفتند تا رسیدند به 
کوسه ماهی. بابا اختاپوس به کوسه ماهی که داشت دندان هایش را با یک جلبک دراز، نخِ دندان 

می کشید گفت: «کوسه جان! شما می تونی برای اُختی کاری کنی؟»
کوسه ماهی آرام رفت جلو و با دندان هایش بطری را گرفت اما اُختی ترسید و گریه کرد. 

مامان اُختی گفت: «نه! نه! می ترسم پاهای اُختی جانم را گاز بگیری کوسه جان.»
کوسه، بطری را رها کرد و رفت. بابا اختاپوس و مامان اختاپوس و اُختی باز هم غصه خوردند. آن ها 

رفتند و رفتند تا رسیدند به مارماهی.
بابا اختاپوس گفت: «مارماهی جان! شما می تونی برای اُختی کاری کنی؟»

مارماهی دمش را پیچید دور بطری و هی آن را کشید. یک بار، دو بار، سه بار، ده بار. اما هیچ فایده ای 
نداشت.»

بابا اختاپوس و مامان اختاپوس و اُختی باز هم غصه خوردند. آن ها رفتند و رفتند تا رسیدند به لاکی.
بابا اختاپوس گفت: «لاکی جان! شما می تونی برای اُختی کاری کنی؟»

محدثه گل محمدی
هاجر خاتون قدمی

بزرگبزرگ



لاکی رفت توی لاکش و محکم خودش را انداخت روی بطری. اما هیچ فایده ای نداشت. 
بابا اختاپوس و مامان اختاپوس و اُختی باز هم غصه خوردند. آن ها رفتند و رفتند تا رسیدند به خرچنگ.

بابا اختاپوس گفت: «خرچنگ جان! شما می تونی برای اُختی کاری کنی؟»
آقای خرچنگ، قریچ قریچ چنگال هایش را به هم زد و رفت جلو. اما هرکاری کرد نتوانست بطری را 

قیچی کند. 
بابا اختاپوس و مامان اختاپوس و اُختی می خواستند غصه بخورند که آقای خرچنگ گفت: «غصه چرا؟ 

من یک راه بهتری دارم. همین جا بمونید تا من برگردم.»
و زود رفت. کمی که گذشت آقای خرچنگ با یک ماهیِ عجیب وغریب رسید.

اُختی گفت: «من تا حالا این ماهی سیاه رو ندیده بودم.»
بابا اختاپوس گفت: «منم ندیده بودم.»

مامان اختاپوس گفت: «منم ندیده بودم.»
آفای خرچنگ خندید و گفت: «این که ماهی نیست. آقای غواصه.»



آقای غواص اُختی را بغل کرد. از توی کوله پشتی اش یک چاقوی تیز بیرون آورد و یواش یواش بطری را برید. 
دو تا از پاهای اُختی از بطری بیرون آمد. مامان از خوشحالی جیغ کشید. آقای غواص خندید و دوباره بطری 
را برید. دو تا دیگر از پاهای اُختی هم از بطری بیرون آمد. بابا اختاپوس از خوشحالی جیغ کشید. آقای غواص 
دوباره بطری را برید و دو تا پای دیگر اُختی هم از توی بطری بیرون آمد. اُختی با خوشحالی بالا و پایین پرید 

و جیغ کشید. 
آقای غواص خوشحال شد و خندید. بعد هم بطری را توی یک کیسه انداخت و رفت تا زباله های دیگری را که 

توی دریا ریخته بودند، جمع کند. 
آقای خرچنگ گفت: «کاش همه ي آدما مثل آقاي غواص بودن.»«کاش همه ي آدما مثل آقاي غواص بودن.»

مامان اختاپوس و بابا اختاپوس و اُختی گفتند: «کاش آدما هیچ وقت زباله هاشون رو توي دریا نریزن.»«کاش آدما هیچ وقت زباله هاشون رو توي دریا نریزن.»



کشتی چی گفتکشتی چی گفت
دریا چی گفتدریا چی گفتدریا چی گفتدریا چی گفت

کشتی چی گفتکشتی چی گفت

زهرا موسوی
ویدا کریمی



کشتی: 
فقط یه کشتی می دونه
دریا چه دوست خوبیه
با اینکه قلب کشتی ها

یا آهنی یا چوبیه

وقتی رو دست دریا جون
سوار موجم روی آب

دریا مراقبه منه
تو صد هزار تا پیچ وتاب

دریا:
فقط یه دریا می دونه

کشتی چه دوست خوبیه
یه دوست خوبِ آهنی
یه دوست خوبِ چوبیه

خودش می دونه جاش کجاست،
جاش همیشه رو سرمه
خوشحالم از دیدن اون

وقتی که دوروبرمه

کشتی چی گفتکشتی چی گفت



دریا:
خیلی شبا تا خود صبح

حرف می زنم با کشتی جون
یواش توی گوشش می گم
همیشه پیش من بمون

کشتی برام قصه می گه
از آدمای جورواجور
از آدمای تو دلش
یا آدمای دورِ دور

کشتی:
خونه ی دریای قشنگ
یک دونه در هم نداره
دریا که مهمون نوازه

کشتی پیشش غم نداره

سفره ی دریا همیشه
یه سفره ی بازه برام

که گاهی ماهی می گیرم
یکی دوتا هرچی بخوام



کشتی: 
دریا نبود من نبودم

با دریا من کشتی شدم
من می مونم کنار تو

تو هم بمون پیش خودم

دریا:
کشتی نبود تنها بودم

با کشتی خوب شد حال من
من می مونم کنار تو

دوست خوبِ هر سال من



کنار برکه اي بزرگکنار برکه اي بزرگ
یه قورباغه  لمَ داده بودیه قورباغه  لمَ داده بود
یکهو صداي جیغ اومدیکهو صداي جیغ اومد

یه موش تو آب افتاده بودیه موش تو آب افتاده بود

قورباغه هه جیغو شنیدقورباغه هه جیغو شنید
موشه رو توي برکه دیدموشه رو توي برکه دید

با یک پرش، شناکنان با یک پرش، شناکنان 
رفت و سریع به اون رسیدرفت و سریع به اون رسید

از توي آب بیرون کشیداز توي آب بیرون کشید
اون موش آب کشیده رواون موش آب کشیده رو
شنا بهش یاد داد و گفت:شنا بهش یاد داد و گفت:
«همین جوري تو آب نرو»«همین جوري تو آب نرو»

طیبّه شامانی
میثم موسوی

 موشه می لرزید و می گفت: موشه می لرزید و می گفت:
 «تو ماهري توي شنا «تو ماهري توي شنا

خوبه از این به بعد باشیخوبه از این به بعد باشی
نجات غریقِ ما موشا»نجات غریقِ ما موشا»



حرف  ترمه  با  و  بودم  ایستاده  بالکن  توی 
می زدم. ترمه توی کوچه بود. پیراهن صورتی 
پولکی اش تنش بود و سبدی برق برقی پر از 
باسلوق توی بغلش بود. یک دفعه گفت: «سارا، باسلوق توی بغلش بود. یک دفعه گفت: «سارا، 

من دیگه باید برم. داریم می ریم مهمونی.» 
حسودی ام شد. گفتم: «می رید خونه ی مامان بزرگت؟» 
ترمه گفت: «نه! می ریم «یلدا بیرون».» بعد دستش را 

برایم تکان داد و سوار ماشین بابایش شد.
گفتم:  بود.  سرم  پشت  مامان  هال،  توی  برگشتم  وقتی 

مهمونی. رفتن  و همه  یلداست  امشب شب  آخه  کم شده. 
هم بردشون یلدا بیرون.»بابای ترمه هم بردشون یلدا بیرون.»بابای ترمه هم بردشون یلدا بیرون.»



مامان خندید و گفت: «یلدا بیرون نه، «یلدا برون!»» 
گفتم: «نه خیرم! خودم شنیدم. همه ی آدم ها شب 

یلدا باید برند بیرون. بهش می گن یلدا بیرون.»
مامان گفت: «سارا جان، ترمه اینا رفتند یلدا برون زن 
داییش. این یه رسمه. شب یلدا که می شه بعضی 
وارد خانواده شون  تازه  که  برای عروسی  خانواده ها 
شده هدیه و خوراکی های رنگارنگ می برند و کنار 

هم شب یلدا را جشن می گیرند.» 
گفتم: «خوش به حال ترمه. کاش بابا، دریا نبود  یا 
داشتیم. همه  فامیل  این شهر  توی  ما هم  حداقل 
امشب می رند مهمونی. همه به جز ما که تو خونه 

تنهاییم.»
مامان با انگشت زد به نوک بینی ام و گفت: «بازم 
یادت رفت؟ آدم با قصه ها هیچ وقت تنها نیست.»

یک دفعه صدای پوری خانم از بالکن خانه ی بغلی آمد که 
گفت: «سارا جان منم تنهام. سرمه خانم قربون نفست بلندتر 

قصه بگو منم بشنوم.» 
من و مامان سرک کشیدیم توی بالکن. از کار پوری خانم خنده ام گرفت. 
توی  کشمش  نخودچی  کاسه ی  از  تا  بالکن  لب  بود  آمده  بامزه  نقلی  پیرزن 

دستش به ما تعارف کند. 
مامان گفت: «پس صبر کنید برم دامن چهل جیبم رو بپوشم و بیام. بعدش تا 

صبح براتون قصه می گم. آخه امشب تولد خورشیده!»
این را که گفت، آفتاب و مهتاب دو قلوهای خانه ی روبه رویی، 
هم آمدند توی بالکن. آفتاب بلند بلند و مهتاب با صدای 
آرام و خجالتی سلام کردند. آفتاب خندید و گفت: «یعنی 

امشب تولد منه؟» 
مامان گفت: «امشب بلندترین شب ساله. یعنی مهتاب 
بیشتر از هر شب تو آسمونه و منتظره که خواهرش، 

آفتاب خانم، طلوع کنه.» 
مامان و بابای آفتاب و مهتاب هم آمدند. انگار داشتند 
انار دانه می کردند چون دست هایشان قرمز بود. بعد 
آقای ناصری همسایه ی پایینی آمد توی بالکن. سرفه ای 
کرد و گفت: «همسایه های عزیز، من یک هندوانه ی 
نمی شه.  شیرین  کوچیک  هندوانه ی  چون  خریدم  بزرگ 
اما هندوانه به این بزرگی رو که نمی تونم تنهایی بخورم. پس 
هرکس هندوانه نداره یه دستی برسونه و کمک کنه که این هندوانه 

تا صبح تموم بشه.» همه خندیدند. 





همان وقت رادین و باباش آمدند لب پنجره. مامان رادین توی بیمارستان پیش مامان بزرگ مریضش 
بود. اما بابای رادین یک عالم آجیل گرفته بود تا رادین را خوشحال کند. بعد خانم پریزاد معلم کلاس 
دوم آمد توی حیاط خانه اش. او هم گفت که تنهاست، چون پسرش رفته سربازی. برای پسرش آش 
پشت پای خوشمزه ای پخته که به همه می رسد. بعد هم امیرعلی و خواهر بزرگش آمدند توی ایوان 

خانه. مامان بابای آن ها سفر بودند. 
با خودم فکر کردم: »یعنی این همه آدم توی کوچه ی ما تنها بودند؟ اونم شب یلدا؟« چراغ تمام 

بالکن ها روشن بود. 
حالا هیچ کدام تنها نبودیم.

برای هم  را بپوشد. چون همسایه ها داشتند  از قصه اش  پر  مامان فرصت نکرد دامن چهل جیب 
خوراکی می فرستادند. انگار توی کوچه مهمانی بود. بچه ها درِ خانه ها را می زدند. از آسانسورها بالا و 
پایین می رفتند و خوراکی ها را از این خانه به آن خانه می بردند. من هم ازگیل های خانه ی مامان بزرگم 
را که توی گیلان زندگی می کرد، برای همسایه ها بردم. راستش توی کوچه و آسانسور با بچه ها بازی 

هم کردیم. 
خوراکی ها را که قسمت کردیم، پوری خانم گفت: »خب، سرمه خانم حالا برامون قصه می گی؟« 

مامان گفت: »یه پیشنهاد جالب تر دارم، پوری خانم. بیاید موشک بازی! البته قبلش روی موشک ها 
دلمون خواست  که  یا هرچی  از حافظ  بیت  یا یک  از شاهنامه ،  بیت  دو  یا  یک قصه ی کوچیک، 
بنویسیم و بفرستیم برای هم. این طوری همه مون هم قصه و شعر نوشتیم و هم صاحب قصه ها و 

شعرهای قشنگ شدیم.« 
همه گفتند عالی است و دست زدند. کمی که گذشت موشک ها توی کوچه پرواز کردند، رفتند و 
آمدند. چندتایی هم افتادند کف کوچه تا آن هایی که آخر شب از مهمانی بر می گشتند ببینند توی 
کوچه یک مهمانی واقعی داشتیم. یک مهمانی مخصوص که قرار بود وقتی بابا از ماموریت دریایی اش 

برگشت من قصه اش را برایش بگویم.



و﹇︐﹩ ﹨﹢ا از آب در﹬︀ و ا﹇﹫︀﹡﹢س  ︨︣د︑︣ و﹇︐﹩ ﹨﹢ا از آب در﹬︀ و ا﹇﹫︀﹡﹢س  ︨︣د︑︣ 
︋︀︫︡، روی آن ﹨︀ د︫️ ﹎﹏ در︨️ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︀︫︡، روی آن ﹨︀ د︫️ ﹎﹏ در︨️ ﹝﹩ ︫﹢د. 

 .️︧﹫﹡ ︀﹨ ﹟﹬رم د︫️ ﹎﹏ ﹡﹫﹙﹢﹁︣ و ﹐﹜﹥ و ا﹢︷﹠﹞ .️︧﹫﹡ ︀﹨ ﹟﹬رم د︫️ ﹎﹏ ﹡﹫﹙﹢﹁︣ و ﹐﹜﹥ و ا﹢︷﹠﹞
﹝﹠︷﹢رم ﹎﹏ ﹨︀ی ︞﹬ ا︨️. ﹁﹊︣ش را ︋﹊﹠﹫︡ در︨️ ﹝﹠︷﹢رم ﹎﹏ ﹨︀ی ︞﹬ ا︨️. ﹁﹊︣ش را ︋﹊﹠﹫︡ در︨️ 
 ﹉﹬ ،︨︡ای ︨︣د ﹝﹩ ر﹢﹨ ﹤︋ ︀﹬آب در ﹤﹋ ﹩﹬︀︗ ︀ن﹝﹨ ﹉﹬ ،︨︡ر ﹩﹞ ای ︨︣د﹢﹨ ﹤︋ ︀﹬آب در ﹤﹋ ﹩﹬︀︗ ︀ن﹝﹨
د︫️ ︎︣ از ﹋﹬︧︣︐︀لد︫️ ︎︣ از ﹋﹬︧︣︐︀ل  ﹨︀ی ︟﹬﹩ ︋︀﹝︤ه  ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹨︀ی ︟﹬﹩ ︋︀﹝︤ه  ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︝﹫︿ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹨﹢ا ﹎︣م ︋︀︫︡، آن ﹎﹏ ﹨︀ی ز﹬︊︀ آب ︝﹫︿ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹨﹢ا ﹎︣م ︋︀︫︡، آن ﹎﹏ ﹨︀ی ز﹬︊︀ آب 
﹝﹩ ︫﹢﹡︡. و﹎︣﹡﹥ ﹝﹩ ر﹁︐﹫﹛ ﹋﹙﹩ از آن ﹨︀ را ︑﹢ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. و﹎︣﹡﹥ ﹝﹩ ر﹁︐﹫﹛ ﹋﹙﹩ از آن ﹨︀ را ︑﹢ی 
﹋﹫﹀﹞︀ن ︗﹞︹ ﹝﹩ ﹋︣د﹬﹛ و ﹝﹩ آورد﹬﹛ ︠︀﹡﹥ ﹝︀ن.﹋﹫﹀﹞︀ن ︗﹞︹ ﹝﹩ ﹋︣د﹬﹛ و ﹝﹩ آورد﹬﹛ ︠︀﹡﹥ ﹝︀ن.

خبر داری.....خبر داری.....خبر داری.....خبر داری.....

الهام تقی پور

﹡︷︣︑︀ن ﹬ ︉︫ ﹤﹋ ️︧﹫︚﹙︡ا را ﹋﹠︀ر ﹬﹊﹩ از در﹬︣﹫﹍︋ ﹟︪︗ ︀﹨︀﹬﹛ ︑︀ ﹋﹞︐︣ ︨︣د﹝︀ن ︫﹢د؟﹡︷︣︑︀ن ﹬ ︉︫ ﹤﹋ ️︧﹫︚﹙︡ا را ﹋﹠︀ر ﹬﹊﹩ از در﹬︣﹫﹍︋ ﹟︪︗ ︀﹨︀﹬﹛ ︑︀ ﹋﹞︐︣ ︨︣د﹝︀ن ︫﹢د؟﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︚﹢ن در﹬︀﹨︀ ︋﹫︪︐︣ از ︪︠﹊﹩، ﹎︣﹝︀ و ︨︣﹝︀ را در ︠﹢د︫︀ن ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︚﹢ن در﹬︀﹨︀ ︋﹫︪︐︣ از ︪︠﹊﹩، ﹎︣﹝︀ و ︨︣﹝︀ را در ︠﹢د︫︀ن ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آب در﹬︀﹨︀ در ز﹝︧︐︀ن و ︑︀︋︧︐︀ن، ︋︀︻︒ ﹝︺︐︡ل  ︫︡ن ﹝﹠︀︵﹅ ا︵︣ا﹁︩ آب در﹬︀﹨︀ در ز﹝︧︐︀ن و ︑︀︋︧︐︀ن، ︋︀︻︒ ﹝︺︐︡ل  ︫︡ن ﹝﹠︀︵﹅ ا︵︣ا﹁︩ 



لبوم لبومآ آ
 زیر آبی ها زیر آبی ها
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 ︛﹫︗︣︑ ﹜﹨ ︀﹨ ﹩﹨︀﹞ ︠︣س ﹨︀ ︋﹥ ︠﹢اب ز﹝︧︐︀﹡﹩ ﹡﹞﹩ رو﹡︡، ︋︺︱﹩ از ︳﹆﹁ ︛﹫︗︣︑ ﹜﹨ ︀﹨ ﹩﹨︀﹞ آن ﹇︡ر ﹋﹛ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹡﹍︀ر ﹁﹆︳ ︠︣س ﹨︀ ︋﹥ ︠﹢اب ز﹝︧︐︀﹡﹩ ﹡﹞﹩ رو﹡︡، ︋︺︱﹩ از ﹩﹠︺﹬ .︡﹠︋ا﹢︟︋ ︀﹬آن ﹇︡ر ﹋﹛ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹡﹍︀ر ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹏ ز﹝︧︐︀ن را در در ﹩﹠︺﹬ .︡﹠︋ا﹢︟︋ ︀﹬ن ︾︢ا در ز﹝︧︐︀ن ﹋﹛ ا︨️. ︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ ︠﹢د︫︀ن را ︋︣ای ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹏ ز﹝︧︐︀ن را در در﹢︚ ︣ا؟︚ .︡﹡ن ︾︢ا در ز﹝︧︐︀ن ﹋﹛ ا︨️. ︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ ︠﹢د︫︀ن را ︋︣ای ︠﹢اب ا﹢︚ ︣ا؟︚ .︡﹡ا﹡︡از﹡︡. در ︑︀︋︧︐︀ن ︋﹥ ا﹡︡ازه  ی ﹋︀﹁﹩ ︾︢ا ﹝﹩ ︠﹢ر﹡︡ ︠﹢اب ا ﹩﹝﹡ ️﹝︝ر﹡︡ ︎﹫︡ا ﹋︣دن ︾︢ا ︋﹥ ز﹢︠ ﹩﹞ ا﹡︡از﹡︡. در ︑︀︋︧︐︀ن ︋﹥ ا﹡︡ازه  ی ﹋︀﹁﹩ ︾︢ا ﹩﹝﹡ ️﹝︝︡ا ﹋︣دن ︾︢ا ︋﹥ ز﹫︎ ︀﹨ ﹩﹨︀﹞ ی ﹤﹫﹆︋ ︡︋﹐ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ اب از ا﹡︣ژی آن ا︨︐﹀︀ده﹢︠ ︹﹇﹢﹞ و در ز﹝︧︐︀ن ﹝﹢﹇︹ ︠﹢اب از ا﹡︣ژی آن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹐︋︡ ︋﹆﹫﹥ ی ﹝︀﹨﹩ ﹨︀ و در ز﹝︧︐︀ن
﹋﹏ ز﹝︧︐︀ن را ︨︀﹋️ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹬ ﹟﹬﹊﹩ ﹝︀﹨﹩ ﹨︀ از ︠﹢اب ﹡︍︣﹡︡.﹋﹏ ز﹝︧︐︀ن را ︨︀﹋️ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹬ ﹟﹬﹊﹩ ﹝︀﹨﹩ ﹨︀ از ︠﹢اب ﹡︍︣﹡︡.

 ﹩︐︝ ،︀﹨ و ا﹇﹫︀﹡﹢س ︀﹬دات در در﹢︗﹢﹞ ﹩︐︝ ،︀﹨ و ا﹇﹫︀﹡﹢س ︀﹬دات در در﹢︗﹢﹞
در ︨︣﹝︀ی ︠﹫﹙﹩ ︠﹫﹙﹩ ﹝﹠﹀﹩ ﹨﹛ ز﹡︡ه ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡. در ︨︣﹝︀ی ︠﹫﹙﹩ ︠﹫﹙﹩ ﹝﹠﹀﹩ ﹨﹛ ز﹡︡ه ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡. 
 ﹉﹬ ﹏︓﹞ ،︡د﹠︋ ﹩﹞ ︞﹬ ن و﹇︐﹩ روی آب﹢︚ ﹉﹬ ﹏︓﹞ ،︡د﹠︋ ﹩﹞ ︞﹬ ن و﹇︐﹩ روی آب﹢︚
 ︀﹬︢ارد ﹎︣﹝︀ از ا︻﹞︀ق در﹎ ﹩﹝﹡ ،ی﹢﹇ ︶﹁︀︜﹞ ︀﹬︢ارد ﹎︣﹝︀ از ا︻﹞︀ق در﹎ ﹩﹝﹡ ،ی﹢﹇ ︶﹁︀︜﹞
︋﹫︣ون ︋︣ود و ︨︣﹝︀ ︋﹥ دا︠﹏ در﹬︀ وارد ︫﹢د. ︋﹫︣ون ︋︣ود و ︨︣﹝︀ ︋﹥ دا︠﹏ در﹬︀ وارد ︫﹢د. 

︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ د﹝︀ ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹢︗﹢دات ز﹡︡ه ︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ د﹝︀ ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹢︗﹢دات ز﹡︡ه 
﹝﹠︀︨︉ ﹝﹩ ︫﹢د. ︝︀﹐ ﹁﹊︣ ﹡﹊﹠﹫︡ ︋︺︡ از ︫︉ ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹩ ︫﹢د. ︝︀﹐ ﹁﹊︣ ﹡﹊﹠﹫︡ ︋︺︡ از ︫︉ 
﹬﹙︡ا ﹋﹥ ﹨﹢ا ︠﹫﹙﹩ ︨︣د ︫︡، ﹝︀ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹬﹙︡ا ﹋﹥ ﹨﹢ا ︠﹫﹙﹩ ︨︣د ︫︡، ﹝︀ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ 

︋︣و﹬﹛ ز︞﹬ ︣﹬ ﹨︀ ︑﹢ی در﹬︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛! ︋︣و﹬﹛ ز︞﹬ ︣﹬ ﹨︀ ︑﹢ی در﹬︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛! 
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من عکاسم، عکاس دریایی ام. شیرجه می زنم توی دریا و عکس هایی که به 
عمرت ندیده ای، می گیرم. فقط یک مشکل کوچولو دارم؛ شنا بلد نیستم. 
ولی نگران نباش، من مشکلم را با این«ساعت هوشمند» به راحتی حل 

را تایپ کنم. می کنم. فقط کافی است با دکمه هایش کلمه ی شنا

حالا دیگر شنا بلدم. اگر 
باور نمی کنی، ببین. باور نمی کنی، ببین. حالا دیگر شنا بلدم. اگر 

مهتا اسفندیاری
لاله جعفری



دیدی حالا... پس دیگه دنبالم بیا!
ما الان ده متر زیر دریاییم. هی گوش کن، صدای چی می آید!؟ تو هم می شنوی؟

-تق تق تق...
اوه اوه آنجاست ببین، آن ماهی روی سرش چکش دارد. نزند توی سرم! 

چقدر هم دراز است، یکی دو متری قد دارد.
ـ آهای ماهی که روی سرت چکش داری، اسمت چیه؟ 

کرمی،  اگر  کرمی؟  یه جور  شما  گرسنه ام!  هم  خیلی  ماهی ام.  چکش  بنده  ـ 
بی زحمت صبر کن تا بخورمت!

ـ نه نه نه، من آدمم، یه عکاسم! ژست می گیری، ازت 
عکس بگیرم؟

ـ بیا این هم ژستم! اما الان آن قدر گرسنه ام که تو 
را شبیه یه کرم می بینم.

- نه نه نه، من کرم نیستم. پشت سرت را 

نگاه کن، پر از کرم است!



آخیش! چکش ماهی رفت. بزن بریم، خوب شد که من کرم نیستم. 
اما عجب عکسی گرفتم!

هی آن طرف را نگاه کن، چه ماهی بامزه ای! 
ـ ببخشید اسم شما چیه؟ 

ـ من ماهی آکسولوتل هستم، من رو نخوری ماهی گنده
ـ نه بابا من نه ماهی ام، نه ماهی خور، من عکاسم! یه ژست خوشگل 

بگیر تا ازت عکس بگیرم!
باشه این هم ژست! آخ وای ، لپم کنده شد...

ـ وای، بیا ببرمت دکتر!
ـ نه بابا من خودم دکترم. ببین هر جاییم کنده بشه، خراب بشه، دوباره 

می سازمش.



ـ خوش به حال تو آکسولوتل، هیچ وقت مجبور نیستی بری دکتر! می گم تو که 
گرسنه ات نیست؟

ـ نه، الان یه عالمه حشره و ماهی ریزه خوردم، دارم از سیری می ترکم. وای چرا 
گرمم شده... انگار راه را اشتباهی آمدم. باید برم دریای آب خنک را پیدا 

کنم. باید برم خانه ام، توی کشور مکزیک. من رفتم عکاس جان، خداحافظ!



ـ خداحافظ ماهی خارجی، من هم دیگه باید برم، آخه خیلی 
گرسنه ام. می خوام آن قدر بخورم تا مثل تو بترکم!

اما قبل از رفتن، آلبومم را ببین



شب یلدا همه خانه ی آقاجان و عزیزجان جمع بودند. حوصله ی بچه ها سر رفته بود. آقاجان 
گفت: »مسابقه بدیم؟« بچه ها گفتند: »آخ جون!« آقاجان گفت: »عزیزجان! تو خونه اندازه ی 
همه ی بچه ها لگن یا کاسه بزرگ داریم؟« عزیزجان خندید و گفت: »بله داریم. الان میارم.« 
آقاجان جلوی هرکس یک کاسه گذاشت و توی آن آب ریخت. بعد سیب قرمزهای توی ظرف 
میوه را برداشت و به هرکس یکی داد. بچه ها گفتند: »بخوریم؟« آقاجان گفت: »نوش جانتون! 
ولی اول باید بگیریدشون!« بچه ها گفتند: »یعنی چه جوری؟« آقاجان توضیح داد: »این سیب 
قرمزها، ماهی های بزرگی  هستند که شما صیادها باید سوار کشتی بشید و از آب بگیرید. 

مسابقه ي ماهیگیري 
در شب یلدا

ت
ت هاشمی سی سخ

رفع
سن جلایی فر

علی اکبر و ح



حالا ماهی ها رو بندازید توی آب. من یک، دو، سه می گم، با 
شماره ی سه مسابقه شروع می شه. دست هاتون رو می برید 
پشتتون، سرهاتون رو می برید توی لگن آب و سعی می کنید با 

دندون هاتون ماهی رو بگیرید! هرکس ماهیگیر سریع تری 
بود، زودتر می تونه سیبش رو بخوره! آماده اید؟ 
یک، دو،...« عزیزجان داد زد: »صبر کنید! این 
بازی رو باید تو آشپزخونه بکنید. وگرنه همه ی 
خونه می شه دریا!« آقاجان زد زیر خنده و گفت: 
»راست می گی عزیز! ماهیگیرها! پیش به سوی 

آشپزخونه!«



عی
شجا

د 
ری

ف

آشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موجآشپزی روی موج

برای رسیدن به جاهای دورِ دور روی 
موج های بلندِ بلند شنا می کند. کشتی ما 
وقتی روی موج های بلند بلند شنا می کند 

یک عالمه تکان تکان می خورد. 

دورِ دور می رود. کشتی ما به جاهای 



وقتی کشتی ما تکان تکان می خورد همه ی چیزهای توی کشتی هم یک 
عالمه تکان تکان می خورند و پخش و پلا می شوند. 

ما هم برای اینکه چیزی نشکند همه ی آن ها را در جایشان محکم می کنیم.

تصویری از آشپزخانه ی یکی از 
کشتی های کانتینربر گروه کشتیرانی 

جمهوری اسلامی ایران

مثلا میزها را به زمین پیچ می کنیم،
 لیوان  ها را در جا لیوانی می گذاریم، 

در کابینت  ها را با کش می بندیم. 
میزهایمان هم لبه دارند تا وسایلمان از رویشان نیفتند. 



سفرهای دور دور خیلی سفرهای دور دور خیلی 
خیلی هم طولانی است.خیلی هم طولانی است.
ما شب ها و روزهای زیادی گرسنه 
برای  کشتی  آشپز  و  می شویم 

همه مان غذا می پزد. 

شما هم دوست شما هم دوست 
دارید سفر با کشتی دارید سفر با کشتی 
ما را تجربه کنید. ما را تجربه کنید. 
بله! قدمتان روی بله! قدمتان روی 

چشم. ما توی اسکله چشم. ما توی اسکله 
منتظرتان هستیم.منتظرتان هستیم.

اما وقتی کشتی ما روی موج های بلندِ بلند یک عالمه تکان تکان می خورد، غذا پختن 
آسان نیست. برای همین اجاق آشپز ما هم مثل وسایلمان مخصوص است. چون مثل 
اجاق شما پایه ندارد اما با گردونه به کابینت  های دو طرفش وصل شده است. وقتی کشتی 
تکان تکان می خورد اجاق آشپز ما روی گردونه هایش می چرخد تا همیشه صاف بماند. 



کی به کی چی می گه یلدایی

هندونه؟ به  گفت  چی  هندونه؟انار  به  گفت  چی  انار 
زمستونه بیاد  زمستونهیلدا  بیاد  یلدا 

یلدا؟ به  گفت  چی  یلدا؟دریا  به  گفت  چی  دریا 
بفرما اومدي  بفرماخوش  اومدي  خوش 

نازنین ارزه گر
زهرا موسوی



یلدا؟ به  گفت  چی  یلدا؟ماهی  به  گفت  چی  ماهی 
سرما فصل  خوبه  سرماچه  فصل  خوبه  چه 

کاپیتان؟ به  گفت  چی  کاپیتان؟دریا  به  گفت  چی  دریا 
جان جانمی  آد  می  جانیلدا  جانمی  آد  می  یلدا 

کشتی هاش؟ به  گفت  چی  کشتی هاش؟دریا  به  گفت  چی  یواشدریا  کم  یه  یواشیخ یخی ام  کم  یه  یخ یخی ام 
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به سفارش روابط عمومی
 گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سلام... سلام... بچه ها سلام!سلام... سلام... بچه ها سلام!سلام... سلام... بچه ها سلام!سلام... سلام... بچه ها سلام!
تولد ماهی راه راه بود اما کسی به او تبریک نگفته بود. ...................... اخمو او را دید. سلام داد و رفت. 

................................غصه خورد. ......................خالدار او را دید. فوری سلام داد و رفت.

................................ غصه خورد.  ...........................آبی از کنارش رد شد و اصلا او را ندید. 

................................ تا شب غصه جمع کرد. هیچ کدام از دوستانش یادشان نبود که آن روز تولد اوست.

 شب شد. همه ی دوستان دریایی اش با هم گفتند: »تولد... تولد... تولدت مبارک.«

ماهی راه راه خوشحال شد.........................سبز گفت: »ببخشید ما همگی امروز کار داشتیم، باید برای تولد تو آماده می شدیم.«
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